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زندگینامه

شهيد رحيم کمالي در سال ١٣٤٠ در خانوادهاي فقير و مذهبي در روستاي بادوله ديده به جهان گشود . از همان
دوران کودکي زندگي را با رنج و مشقت آغاز کرد و سختيهاي کودکي از ايشان فردي استوار و مقاوم ساخت . با

توجه باه مشقاات زندگي و تحمل آن شدائد در سن هفت سالگي پا به دبستان نهاد  و درس و يادگيري الفباي
فارسي را از دبستان «ابواحسان» بادوله آغاز نمود  ولي فقر و تنگدستي چنان زندگي را به آنها سخت نمود که

تحمل آن ديگر ممکن نبود ، لذا جهت بهتر زندگي با پدر پيرش و خانواده راهي دير شد تا همواره  با تحصيل در
کنار ديگر اعضاي خانواده به کار و کسب درآمد بپردازد لذا در گمرگ به بارگيري و کار با گاري دستي براي

تأمين معاش خانواده  تلاش  و فعاليت نمود  . پس از سه سال اقامت در« دير» مجدداً به بادوله برگشت و در عين
فقر و تنگدستي به مکتب خانههاي روستا رفت و قرآن را نيز فرا گرفت . با اوج گيري انقلاب اسلامي و تظاهرات
مردمي بر عليه رژيم شاه او نيز در کنار ديگر دوستانو همکلاسي ها و مردم روستا در اين تظاهراتها حضور فعال

داشت وگاه از کساني بود که از مردم دعوت بعمل مي آورد . شهيد رحيم کمالي در ماه مبارک رمضان در مراسمات
آن ماه بعنوان يکي از قاريان قرآن در جلسه مرحوم آيت االله حاج شيخ عطااالله حائري نژاد حضور داشت و بسيار
مورد علاقه آن بزرگوار بود و اذان صبح و ظهر و مغرب هميشه ايشان بعهده داشت . شهيد کمالي دوران راهنمايي

را در مدرسه راهنمايي ارشاد کاکي گذراند و با شروع جنگ تحميلي از جمله اولين کساني بود که بعد از فرمان
امام (ره) مبني بر تشکيل بسيج به عضويت بسيج روستاي بادوله درآمد و فنون اوليه نظامي را ياد گرفت و در

مراسمات مذهبي و ملي و راهپيمايي و اياماللهها از جمله پيش قدمان بود علي الخصوص در اياماالله دهه فجر هم
چنين شهيد رحيم کمالي از جمله بازيکنان محبوب روستا بود که نقش بسزايي در امر ورزش روستا داشت . شهيد

رحيم کمالي دوران دبيرستان را تا کلاس سوم اقتصاداجتماعي در دببيرستان هجرت کاکي گذراند و سپس همراه
ديگر همرزمانش چون فاتحي و بردستاني و دهار راهي جبههها شد و در عمليات بستان مجروح شد . سپس در

بيمارستان به درجه رفيع شهادت نائل آمد .



وصیت نامه

(الموت في العز خير من الحياه في الذل) مرگ با افتخار بر زندگي ننگين شرف دارد.(امام حسين عليه السلام)

ملتي که شهادت براي او سعادت با شد پيروز است .(امام خميني)

باز صحنه کربلا تکرار مي شود صحنه که حسين عليه السلام اين سالار شهيدان با اسلحه ايمان در مقابل شمشير هاي
زنگ خورده يزيد زمان به مبارزه مي پردازد اين بار جوانهاي چون علي اکبر حسين مشغول جانبازي وفداکاري

مي شوند و جان خود را فداي اسلام مي کنند و بوسيله خون خوداسلام را  آبياري مي کنند. اينجانب رحيم کمالي
راه خود را آگاهانه انتخاب مي کنم اين راه  بسوي االله مي رود و راه انبيا مي باشد .براي دومين بار با برادران

بسيجي خود عازم جبهه هاي حق عليه کفر صدا هستم اميدوارم از خداي تبارک وتعالي و امام زمان (عج) که
لشکر اسلام را ياري مي کنند ودر ماه محرم ماه پيروزي خون بر شمشير ،ما با پيروزي به خانه هاي خود

برگرديم.اگر سعادت نصيب من شد وشهيد شدم. سلام من به پدر پيرو فلجم بر سانيد . سلام به مادر مهربانم
برسانيد ،سلام به برادران و خواهران واقوامان وخويشاوندان برسانيد .

به پدر و مادرم بگوييد که براي من گريه نکنند زيرا توانستند بوسيله خون سرخ فرزند خود درخت اسلام را آبياري
کنند.



مصاحبه

مصاحبه با مادر شهيد

■شهيد در چه سالي به دنيا آمدند؟ (  تصويري از ان دوران ارائه فرماييد)

◄ در سال ١٣٤٠ ، شهيد هميشه يادم مي آيد در اوايل کودکي مي رفت بر بالاي بام قديمي خانه اذان مي گفت و
مردم مي گفتند ايشان چقدر صوت دارد .

■ تحصيلات شهيد در چه پايهاي است  و در کدام مدارس تحصيل نمودهاند ؟

◄ ديپلم افتخاري و دورهي ابتدايي در مدرسه دهخدا در دير و دوران راهنمايي در مدرسه ابوذر غفاري خورموج
و دوره دبيرستان در مدرسه شهيد بهشتي کاکي

■ دوران نوجواني شهيد چگونه گذشت ؟

◄ با مشکلاتي  زيادي که داشتيم هم کار مي کرد و هم مدرسه و هم مکتب مي رفت.

■ شهيد به چه ورزشهايي علاقهمند بود ، چند تن از همبازيان او را معرفي کنيد ؟

◄ به فوتبال علاقهمند بود – و همبازيهاي ايشان شهيد عبداالله بردستاني ، حسين دهار ، غلامحسين کروبي، در آن
دوران٥٧ ١٣ تا ١٣٦٠ در رشته فوتبال در روستاي بادوله بازي مي نمود .

■ شهيد در چه عملياتهايي و در چه منطقههايي شرکت داشته است ؟

◄ اول در کردستان و دوم در فتح المبين ، بوستان

■ اخلاق شهيد در آن دوران چگونه بود ؟

◄ خيلي خوب هم براي پدر و مادر و هم براي مردم مخصوصاً به پدر و مادر خيلي احترام قائل مي شد و به آنها
کمک مي کرد و دلش مي خواست زحمات پدر و مادرش را به هدر ندهد و به مردم چه کوچک و بزرگ هميشه

احترام مي گذاشت و اول سلام مي کرد و تا آنجا که مي توانست کمک مي کرد و علاقه به خصوصي به قرآن
داشت و هميشه اذان مي خواند از دوران کودکي تا جواني .

■ برنامههايي که شهيد براي آينده خويش داشت بيان فرماييد ؟

◄ آموزگار باشد و درس قرآن بدهد و بتواند مردم را با انقلاب و در صحنه جبههها حاضر شود .

■چگونه و در چه تاريخي شهيد به شهادت رسيدند ؟

◄ در تاريخ ٩/٩/١٣٦٠ به شهادت رسيد به وسيلهي ترکش خمپاره در جبهه عمليات بستان به درجه رفيع شهادت
نائل گرديد .



■ عکس العمل شما و خانواده در قبال شنيدن خبر شهادت فرزندتان چگونه بود ؟

◄ اول خدا را شکر کرديم و دست به دعا نهاديم که توانستهايم چنين فرزندي را که با خون پاک خود درخت اسلام
را آبياري نموده بارور نماييم .

■ تا چه اندازه به وصيت نامه شهيد جامه عمل پوشاندهايد ؟

◄ تا آنجا که مي توانستيم و قابل داشته باشيم شهيد و حرمت خون سرخ  و دينش را ادا نماييم و به همه مردم و
جامعه خدمت کنيم وطن و اسلام و پايه دين را حفظ نماييم .

مصاحبه با برادر شهيد
■ ضمن معرفي خود بفرماييد برادرتان با شما چند سال اختلاف داشت ؟

◄ کريم کمالي برادر شهيد والا مقام رحيم کمالي با من که برادرش هستم سه سال اختلاف داشت .

■ خاطراتي از دوران کودکي خود و شهيد را بيان فرماييد ؟

◄ شهيد به من در اوايل کودکي علاقه به خصوصي داشت .

■ از دوران تحصيل به همراه شهيد اگر چنانچه خاطراتي داريد بيان فرماييد ؟

◄من کلاس دوم راهنمايي بودم به من مي گفت درس بخوان تا مي تواني خدمتي به دين اسلام کرده باشي .

■ شهيد به چه فعاليتهايي علاقه داشت ؟

◄ شهيد هميشه در اکثر اوقات در بسيج و راهپيماييها شرکت مي کرد و به اين کار علاقه داشت .

■ روحيات شهيد در دوران انقلاب و قبل انقلاب چگونه بود ؟

◄ روحيات شهيد در دوران انقلاب بسيار عالي بود و دوست داشت انقلاب اسلامي پيروز شود و قبل از انقلاب
هميشه قرآن مي خواند و به مسجد مي رفت و مردم را راهنمايي به اسلام مي کرد .

■ در کدام عملياتها شرکت داشت ؟

◄ او در عمليات کردستان و بستان که به شهادت نائل گشت .

■  تا چه اندازه سعي داشتهايد وصاياي شهيد را جامه عمل بپوشانيد؟

◄ تا آنجا که قابل باشيم و خدا قبول نمايد دستورات خدا و اسلام و شهيدان اجرا و به حرمت و به احترام به مردم و
خدمت به جامعه نماييم .

◄ برادر شهيد بودن چه حسي دارد ؟ افتخار آنرا براي ما نيز بازگو فرماييد .



◄ برادر شهيد بودن خود احساس بزرگي به انسان مي دهد و افتخار و اجر آن از نظر دنيوي و اخروي بسيار بالا
است .



خاطرات

شهید کمالی از آنجائيکه در خانواده ای فقیر و تنگدست تولد یافته بود از دو صفت برخوردار بود . نظیر کمک به
همنوع خود و و اخلاق خوب ، تحمل ديگران و رأفت و خنده رويي هنگام برخورد و هم چنين از کسانی بود که در

سلام کردن پیش دستی می نمود و در اموراتی نظیر ختم مؤمنين در روستا از جمله قاریان قرآن در طول مراسم
بود .

فروتنی و سر به زیری ایشان زبان زد عام و خاص بود . نسبت به افراد مريض روستا رفت و آمد داشت و سرکشی
می نمود . به درس و مدرسه و نسبت به معلمان خود احترام خاصی قائل بود حتی یک روز قبل از اعزام ، مدرسه

را رها نکرد به ورزش علی الخصوص فوتبال و واليبال علاقه شديدی داشت بطوری که در تمام صحنه های ورزشی
روستا یکی از اعضاء فعال بود . علاقهمندی زیادی به روستا و عمران آن  داشت  بطوريکه هرگاه مردم خواسته ای

داشته و جمع می شدند او نيز در اين خصوص حضور پرتلاش داشت و در آخر شهيد رحيم کمالی هيچ وقت مسجد
را رها نمی کردند .

روحش شاد باد



شعر

ازکمالي لالهاي ديگر شنو     رهروي در راه حق شد راهرو

سال چهل در بادوله مولود شد   در ره حق اينچنين محمود شد

با نماز و نور قرآن شد بزرگ          با هزاران رنج و زحمت شد سترگ

عاشقانه در دبستان راه يافت     با تمام فقر و سختيها بساخت

فقر بود و اين شهيد نکته دان       شد به دير مدتي نقل و مکان

درس مي خواند آنزمان گاري بدست تا معاش خانهاش آيد بدست

او سه سالي اينچنين دير بماند    کار کرد و رنج برد و درسي خواند

باز آمد باز سوي زادگاه      صوت قرآنش شنيده هرپگاه

کرد قرآن را به آساني تمام     در ره اسلام و دين بنهاد گام

چون شنيد آواز و نام انقلاب     بهر خدمت شد به همرا  و شباب

بهر خدمت شد به فرمان امام      جنب و جوشي بود او را روز و شام

در بسيج همراه و همکاري نمود  عاشقانه کار و همياري نمود

بس چه شبها کو نگهباني نمود خاکساري کرد درباني نمود

عاشقانه انجمن تشکيل شد   کارها با نام حق تسهيل شد

جنگ بود تحميل شد آماده بود                              از جواني عاشقي دلداده بود

کرد درس و مدرس و بوذر١ رها  با دلي آگاه رفت در جبههها

بعد يک ماه او به درسش بازگشت  گرد شمع حق ز دل پروانه گشت

شوق االله آنچنان بيتاب کرد   لحظهاي ديگر نماند شتاب کرد

تا به بستان حمله فتح الفتوح     گشت مجروح و به جانان داد روح

اينچنين رفتند مردان خدا       من جر و يک هذا عيني في البکا



اين وصيت نامه بايد که خواند                                تا که خود را از را از غم دنيا رهاند

مرگ د رعزت به از ذلت بود     حرف ، حرف ما و اين ملت بود

من رحيمم سوي رحمان مي روم جان خود را بهر جانان مي برم

ما زبالاييم و بالا مي رويم   ما زاالله ايم و آنجا مي رويم

بار ديگر مي روم با دوستان      سوي صيحه ، سوي خاک تشنگان

از خدا خواهم و از صاحب زمان تا نشاند او بجا طاغوتيان

و از خدا خواهم که پيروزي رسد   ماه عاشوراست ، مهرورزي رسد

گر در اين ره شهادت شد نصيب     گريه و زاري مکن در اين مسير

اي پدر از من به تو صدها سلام  مادرم  از من به تو صدها سلام

اي برادر ، خواهر و اي قوم و خويش      اين دل من زاين جدايي گشت ريش

اي پدر وي مادرم ، فخر شماست                                        کين امانت از شما پيش
خداست

روح او شاداب و راهش مستدام    روضهي روح پرورش بادا به کام

سراينده : کرم فاطمی
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